
 

 

  ۀواژکاربردی متفاوت از 

 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان(مریم کوشا 

 حالت بیان برای فارسی زبان در که است ایجملهشبه ای عجبو  عجبایا  عجب :چکیده
 را هـا آنفرهنگ همچنـین و سـتورد هایکتاه در. رودمی کاربه گوینده تعجب و شگفتی

یا صفتی برای بیان شگفتی  باشد شگفتی و هیجان حالت آن در که انددانسته ایجملهشبه
زبان مولوی و  در آنکه حال .اندشمرده غیرطلبی انشایی و عاطفی جملات دسته از را آن و

 بـاصـبیر  در منطقـۀ آسـیایهای هفتم و هشـتم و سدهدر  عصران اوبرخی شاگردان و هم
 اسـتفهام و پرسش معنی دارای، معنی این برافزون که شویممی روروبه عجب از کاربردی

 آن بـاه در آرا بررسـی و نقـد و عجـب از ایـن کـاربرد معرفی به مقاله این هست. در نیز
 ایم.کرده بررسی را آن متفاوت کاربرد منشأ، دوره آن شاهدهای به استناد با و ایمپرداخته

 واژه، پرسشاستفهام، جملهشبه، مولوی، عجبا، عجب: هاژهکلیدوا

 پژوهشپیشینۀ  ـ۰
جملـه و صـفتی را صوت یا شبه عجباو  عجبدستور زبان فارسی  هایهاها و کتفرهنگدر 

 است. «تعجب و شگفتی»که دارای معنی  انددانسته

 نامهلغت ـ۰ـ۰
 :تاسهآمد (۱۳۳۳ همکاران)دهخدا و  عجبذیل  نامهلغتدر 

کـه وارد شـود.  یزیـناشـناختن چ )ع مص( عجب.
آمـدن  یا ره(. || به شگفتیالموارد( )منته)اقره

. یا ره(. شــــــگفتگی. )منتهــــــیاز کســــــ
را دسـت دهـد  یکه آدم یا سماء(. شگفت)مهذه

ــمردن چ ــزرگ ش ــام ب ــهنگ ــگفت.یزی ــار ش  . ک

 عجـب المـوارد(:ا ره( )اقرهی)منته )آنندرا (
چـو دسـتان  یریـدارد دل که/  وراز رستمِ نام ستین

 عجـب؛ شـگفتا. عجبـا: یا ]...[(. یفردوس) پدر
برآشـفت و  یتندهب/  اده یشوایسخن پ نیا دیشن

 .(یسعد) عجب یگفت ا



 

 

 فرهنگ بزنگ سخن ـ۱ـ۰
 :استهدآم (۱۳۸۱انوری ) فرهنگ بیرگ سخندر 

ــر.]' ajab عجررب ــج [ع ــب و ۱.( )ش ــام تعج . هنگ
 یدادیـوقـوع رو ای ،یعمل کس ،یزیاز چ یشگفت

کنم؛ یتعجب م شود؛یگفته م بیو عج رمنتظرهیغ
حاطـر  یزود نیـاست: عجب! به ا بیچقدر عج

( عجـب کـه ۲۲۲ ۴یرصادقی! )مواللهیبابا ا ؟شد
همه بـاران نیا یدهد بارم/ که بر ویمحبت نم خیب

 ی. )ص.( بـرا۲( ۵۵۴ ۳ی. )سـعدبـارمیق موش
: گفت: دیآیم نیشیصورت صفت پبه یشگفت انیب

( مطـره ۴۶ ۳یابنـدری! )دریهسـت یعجب خـر

دارد/ نقش هر نبمه که زد  ییعش  عجب ساز و نوا
و  یشـگفت یـۀ. ما۳( ۸۴ ۱دارد. )حافظ ییراه به جا

: عجب آن است که بیعج ز؛یانگتعجب؛ شگفت
. میکنیوار تکــرار مــیعبــارت را طــوط نیــهنــوز ا
 ]...[ (۳۱۵ ی)خانلر

عجـب:  ؛.( شـگفتاشـجفـا.[ ).' ]عـر ajab-a عجبا
 یتعـد یاست که ازبرابوده نیچن شهیهم ایعجبا! آ

 ۳ینـویانـد؟ )مکـردهیکوچک و کـم مجـازات مـ
۱۸۸) ]...[ 

 به لحاظ دسیونی ـ۳ـ۰
اند کـه حالـت تهسـای دانجملهارسی هم این واژه را صوت یا شبههای دستور زبان فدر کتاه

 دیگـرانو  ؛ قریـب۲۴۴ ، ص۲،   ۱۳۸۸ ی گیـویاحمـد و )انـوری کندتی و حیرت را بیان میفشگ
 .(۲۱۱ ، ص۱۳۶۸

هـایی یعنی صـوت است،ههای ویژه دانستصوت ۀرا از دست ای عجبو  عجبافرشیدورد 
 ، ص۱۳۹۲)فرشـیدورد با اسم و فعل و کلمات دیگر مشترک نیستند  که همیشه صوت هستند و

۵۱۹). 

 1دن آثان مولوی عجب ۀژـ وا۱
در . ۲برای ابراز شگفتی و تعجـب؛ . ۱: شوددیده می عجب ۀژربرد از واکاسه  مولوی آثار در

 تعجبی. . کاربرد پرسشی ـ۳ ؛واژهدر نقش پرسش یا «آیا»معنی 

 ـ ابراز شگفیی و تعجب ۰ـ۱
 عهد و آن سوگند کو ای عجب! آن

 
 های آن لـب چـون قنـد کـووعده 

 .(۱۵۶۳ یت، ب۱ فتر، د۱۳۶۵مولوی ) 
 بانـگ زنـد مـه، فلـک بکشی اهل زمین را بـه

 
 که زهی جود و سماحت، عجبا قـدرت و تمکـین! 

 (.۲۱۹۵۱ یت، ب۴،   ۱۳۳۸)مولوی  

                                                      
 است.استفاده شده ۳افزار در  از نرم مافیهفیهو  دیوان شمسو  مثنویدر این مقاله برای استخرا  شاهدهای  .1
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چه عجب که هر دو طفل بودند و در یک ، دارداگر لیلی را دوست میکه مجنون را گفتند 
 .(۱۳۵، ص ۱۳۹۱ مولوی) مکتب

  واژهیا دن نقش پرسش« آیا»ـ دن معنی ۱ـ۱
 مثنوی ـ۰ـ۱ـ۱

 رازرسـید از مفتـی بـهیکی پآن
 آن نماز او عجـب باطـل شـود

 

 نوحه در نمازگر کسی گرید به  
 یا نمازش جایز و کامـل بـوَد؟

 (.۱۲۶۵ یت، ب۵ فتر، د۱۳۶۵ مولوی) 
 «شود / ...؟آیا آن نماز او باطل می»معنی بیت: 

 که چه خواهم خورد مستقبل عجب
 

ــوتِ   ــب ل ــازم طل ــا س ــردا از کج  ف
 .(۲۸۶۳ تی، ب۵ فترد )همان، 

ۀ ای سرسـبز مسـکن دارد و هـر روز از علوفـاین بیت از داستان گاوی است که در جزیره
آیا فردا غـذایی »پرسد و می ولی نگران غذای فرداست ،خوردفراوانی که آنجا هست سیر می

 «در آینده چه خواهم خورد؟ آیا» معنی بیت: «.برای من هست؟
 گفــت معشــوقی بــه عاشــ  ز امتحــان

ــو دوســمــر مــرا   داری عجــب تــرتت
 

ــلان  ــای ف ــبوحی ک ــن در ص ــلانالب  ف
 رهالکُ ا یا که خود را راست گوی ای ذ

 (۲۱۲۱ یت، ب۵ فتر)همان، د 
 «داری یا خودت را؟دوست میبیشتر را م: »دوم معنی بیت

 خندد عجبمی کهکین مدم  بر 
 

 اینت باطل اینـت پوسـیده سـبب 
 (.۲۸۱۱ یت، ب۱ فتر)همان، د 

 ستات این عجب لطف خفی سحر عین اس
 

 بــر تــو نقــش گــرگ و بــر مــن یوســفی اســت 
 (.۳۳۵۵ یت، ب۱ فتر)همان، د 

صـورت هآیا این سحر است یا لطف خفی خداوند که یـک نقـش بـر تـو ب» :معنای بیت
 «صورت یوسف نمایان است؟گرگ و برای من به
 ریشوید عجب این سستگکه چه می

 
 شـیش؟هُ گ بـیسـت بنـیا کسـی داده 

 .(۱۴۶۴ یت، ب۳ فتر)همان، د 
 او را کشید؟ عقل حیران کاین عجب

 
 یا کشش زانسو بدین جانب رسـید؟ 

 (.۴۴۵۲ یت، ب۳ فتر)همان، د 
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 «.... است که آیا زدهیرتعقل ح» :ی بیتمعن
 که یکـی رقعـه نبشـتم پـیش شـه

 
آنجا رسـید و یافـت  1کای عجب 

 ره
 

 .(۱۹۳۶ یت، ب۴ فترهمان، د)
 «؟استام به دست او رسیدهکه برای شاه نوشته اینامه آیا»معنی بیت: 

 ی رهگذراپس بپرسیدند ازو ک
 

 زیر ما عجب داری خبـر؟از عُ  
 (۳۲۳۳ یت، ب۴ فترهمان، د) 

گردنـد و از در پـی او می شاین بیت مربـوط بـه داسـتان عزیـر پیـامبر اسـت کـه پسـران
 «آیا از عزیر خبری داری؟»رسند پمی، رهگذری که در واقع خود عزیر است که جوان مانده

 ۲۴۹۳بیت  ،۶دفتر  ؛۳۴۱۸بیت  ،۵دفتر  ؛۴۶۳۴بیت  ،۳دفتر  ؛۱۲۵۱بیت  ،۱دفتر  همان، ←نیز، )
 (.و...

 ـ غزلیات شمس۱ـ۱ـ۱
 آتـش ش پـرست هجرانیکی غاری

 
 ین غار؟ا عجب روزی برآرم سر از 

 .(۱۱۱۴۵بیت  ،۲،   ۱۳۳۸)مولوی  
 سپا  من تا چه عمل کند عجب شکر من و

 
 زینهـار مـن؟ و تا چه اثـر کنـد عجـب نالـه 

 . (۱۹۲۲۴بیت  ،۴)همان،    
ــانی ــنج رایگ ــانی وآن گ ــف مع  آن یوس

 
 دانی عجب خریدن، خود را اگر فروشد 

 . (۲۱۴۱۵بیت  ،۴   )همان، 
 آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی؟

 
ــی  ــی قیاس ــد؟ از راه ب ــه آی  در دل چگون

 .(۳۱۱۳۶بیت  ،۵)همان،    
ــر  ؟ای عجــب گــویم دگــر باقیــات ایــن خب

 
 مطره شیرین زبان خمش کردم تو گوی، نی 

 ...(. و۲۸۶۳۳بیت  ،۵؛   ۱۱۱۴۸بیت  ،۲؛   ۸۴۳بیت  ،۱   ←؛ نیز، ۳۱۲۱۲بیت  ،۴)همان،    

 ـ فیه ما فیه۳ـ۱ـ۱
آیـد  اکنون چرا ما را همان اخلاص برون زندان و برون حالت درد نمی آید؟ هزار خیال فـرود

 . (۵۵ص ، ۱۳۹۱مولوی ) که عجب فایده کند یا نکند؟

                                                      
 است.« آیا»ها به معنی نشانۀ ندا نیست و این ترکیب در این بیت عجبادر « ا»و « ای عجب»در  ای. 1
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، بخشـندگاهگـاهی می مـا را ستانند و ایشان نیـزرا می ی ماهاال کرد که مبو ن مالس 
 .(۵۹ص همان، )عجب حکم آن چون باشد؟ 

نعوذبالله او را که گرداند؟ اگـر تـو را  ،اما اگر او برنجد ،بگرداند ، او شاداینان برنجنداگر 
همـان، ) در کـدام زنـی؟ ، عجـب چنـگقماشات باشد از هر نوعی به وقت غرق شـدن ثلاب م

 .و ...( ۳۲۱، ۱۳۳، ۱۶۱ص  ← ؛ نیز،۲۱۴ ص

 ی ـ تعجبیدن نقش پرسش عجب ۀژوا ـ۳ـ۱
 .اسـت تفهام و شـگفتیاسـدارای هر دو معنـی  عجب ۀواژ رسدنظر میبه در شاهدهای زیر

، ولـی بـرای اسـت واژهپرسـش عجـبها نیز شاهدن در اغلب ای ،به نظر نگارنده هرچند که
 :رعایت دقت، شاهدهای آن در این بخش ذکر شد

 گفت اینجا ای عجب مصحف چراست
 

 راسـت که نابیناست ایـن درویـشِ چون 
 .(۱۸۳۳بیت  ،۳دفتر  ،۱۳۶۵)مولوی  

 خل  گویان ای عجب این بانگ چیست
 

 ون که صحرا از درخت و بر تهی استچ 
 .(۲۱۳۸بیت  ،۳ر دفت همان،) 

 ستا ست عجب یا بشرگفتم این روی فرشته
 

 هـیچ مگـو ست و بشر،این غیر فرشته :گفت 
 .(۲۳۵۳۹بیت  ،۵،   ۱۳۳۸مولوی ) 

گنجـد. شـیخ گفت که مرا حالتی هست که محمد و ملک مقـره آنجـا نمیشخص می
نباشد کـه تـو  حالتی محمد را، فرمود که عجب بنده را حالتی باشد که محمد در وی نگنجد

 ؛۲۲۲بیـت  ،۲دفتر  ،۱۳۶۵مولوی  ←؛ نیز، ۲۱۴و  ۱۲۸، ص ۱۳۹۱ مولوی) نگنجد؟ گنده ببل آنجا
 .(۳۵۶بیت  ،۳دفتر 

 میون دیگردن  عجب ۀژواـ ۳
هجـری در  ۸و  ۳ هـایرویم که در قرنبه سراغ متون دیگر می کاربرداین  برای بررسی منشأ

 انـد وبوده مولـویار کسانی کـه از اصـحاه و پیـروان ویژه آثهب ،اندآسیای صبیر نوشته شده
 دارند: مولویها سبک و زبانی نزدیک به سبک و زبان برخی از آن
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 1ـ مقالات شمس۰ـ۳
شـمس تبریـزی )گویند متکلمان؟ صفات عین ذات است یا غیر ذات اسـت عجب چه می

 .(۱۲۶ ، ص۱۳۶۹
عجـب از ، بب انقطاع اسـت معـینس، نه در قول و که شیخ را مصدق ندارد نه در فعلآن

 .(۱۵۳ص همان، ) دارد؟بهر چه غرض مصدق نمی
عجب در اینجا پول باشد؟ عجب در اینجا درم باشد؟ قلعی باشد؟ و البته وهمش  گفت:
 .(۱۶۵ص همان، )رود، زیرا روستایی است به زر نمی

؛ ۱۳۹ص همان، )انگ آمد که تو او را نبینی عجب کجاش بینم؟ ب گفت: بروم به زیارت او.
 .(۳۱۲و  ۲۴۳ همان، ص ←نیز، 

 معانف بهاءولدـ ۱ـ۳
 2ام استبفار کنم، عجب آن گناه از من برخیـزد؟ال کرد یکی که اگر از گناهان که کرده س

 .(۴۲، ص ۱۳۸۲)بهاءولد 

برود دستار بر سرم راست نماند و کرته در بـرم آخر این عقلم از تنم روزی چندی اگر می
تـو اگـر بمـانم، سروسامان شوم با آنکه رباط روح با مـن اسـت. عجـب بیدرست نماند بی

 .(۸۸)همان، ص چگونه باشم؟ 
گیرد باز فل  او مرا فرومی ۀدر آن وقتی که ظلمات وسوس .نفس اماره ]نیز[ ترسانم ۀاز فتن

دست آریم هست تا از وی نهنگی و سگ آبی با روشنایی روز است که همچون دریای روشن
 برد تا کشتی وجود مـرا ازرود و این معانی را با خود میی و صده این دریای روز میو یا درّ 

 .(۲۱۱)همان، ص ؟ ینهنگی بود یا درّ  یعنی عجب .ین معانی نصیب کدام بودا
ام. عجب تو را کجا بیـنم؟ داخـل جهـان ام و طالب توگفتم که ای الله، من عاش  تومی

 .و ...( ۱۱۳، ۵۹، ۳۶همان، ص  ←؛ نیز، ۲۱۲ص )همان، بینم یا خار  جهان بینم؟ 

 ولدـ معانف سلطان۳ـ۳
گویند که ای عجب خدایی هست؟ و اگر هست، او را که دید و کی از جهل و غفلت می

 .(۵۲، ص ۱۳۶۳ولد )سلطانبیند؟ 

                                                      
 اند، نه خود او.گردآوری کردهدر قونیه شمس تبریزی مریدان و شاگردان را  مقالات شمس. 1
 مقاله است.ۀ از نگارند ،پرسشهای سجاوندی، ازجمله نشانۀ . نشانه2
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)همـان، عجب مهر من و کَرَم من و نـوازش مـن کـه خـالقم، کـم از آن مخلـوق باشـد؟ 
 .(۱۱۱ ص

و اهل ح  را نزد شما آن قدر و منزلت و مرتبت بودی، شـما در درویشـان بـه اگر خدا را 
کردید کـه عجـب ایـن صـاحب و یـت اسـت و از اینکـه سود و زیان و امتحان که نظر می

 .(۱۲۹)همان، ص  فد، در او هست یا نیست؟ می
آن بدبخت کسی که از او محروم باشد و در خدمت او یاد از گذشتگان کنـد و ندانـد کـه 

اسـت و او از اسـت، نـان پـیش او نهادهکند هم اوست که پیشش نشستهگذشته که یاد او می
شـنوم کـه در فـلان اقلـیم کنان که: کو نان؟ و عجب نان که دید و کجا باشد؟ میخری افبان

 ۲۲۶، ۱۴۲، ۱۱ همـان، ص←؛ نیز، ۱۹۸)همان، ص است نانی هست، یا در فلان عصر نانی بوده
 .و ...(

 الدین ترمذیمعانف برهانـ ۴ـ۳
 پـیش شـیخ مـرده بایـد بـودن ر است و خود را جاهل دانستن دیگر. اّ  جاهل بودن دیگ

 .(۶۱ص ، ۱۳۴۱محق  ترمذی )؟ «همتی بدار»گویند: جویند میاین مردمان چه میعجب 

 ـ نسالۀ سپهسالان۵ـ۳
سـلام و جعفـر مثل موسـی علیـه ال، استانبیا و اولیای صاحب کشف را علم کیمیا بوده

سپهسـا ر ) یا نه؟و عجبا ح رت خداوندگار را نیز باشد . صادق رطی الله عنه و امثال ایشان
 .(۹۳ص ، ۱۳۶۸

 .(۱۱۵ص همان، ) عجبا در طمن این چه کرامت در  خواهد بود؟

 ـ مناقب العانفین۶ـ۳
یا خدمت مولوی بگویم ا این خواه را که مشاهده کردم به گذرد که عجبدر خاطرش می

 .(۲۱۱ص ، ۱،   ۱۳۶۲افلاکی )نگویم؟ 
مخفی در گوش شیخ گفته باشد که عجبا این پسر مـن بـه عمـل خـود بـه خـدا خواهـد 

 .(۵۵۴ص ، ۱همان،   )رسیدن یا مو نا به خداش خواهد رسانیدن؟ 
ص ، ۲)همـان،   فرمود که عجب در این و یت کسی باشد که سـخن مـا را فهـم کنـد؟ 

۳۲۳). 
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ولد چـه گذشت که عجبـا بـه ح ـرت سـلطانکرات در طمیر میرا به مگر که آن سایل
 .و ...( ۴۹۵ ،۳۹۳، ۱۱۶ ، ص۱  ان، هم ←، ؛ نیز۸۱۸ص ، ۲همان،   )تکلف کنم؟ 

 اخبان سلاجقۀ نومـ ۷ـ۳
 .(۳۶۴، ص ۱۳۵۱بی )ابن بیاهل متوهم بودند که عجب حال چون باشد؟ 

 .(۳۶۵)همان، ص سر نشد؟ عجب از ما چه گناه آمده باشد که شکار بر ما می
 .(۵۱۶)همان، ص عجبا آن پادشاه حقیقی را اعقاه و عشیره هستند؟ 

 مثنوی هایدن شرح عجبـ معنی ۴
را یـا معنـی  عجـبسـفانه اکثـر شـارحان دهـد کـه متأنشان می مثنوی هاینگاهی به شرح

، عجـب مصـححان نیـز بـدون اطـلاع از معنـای .انـدگرفته« شـگفتا»اند یا به معنی نکرده
مصـححان کـه انـد. چنانکار بردهدر مـتن بـه را به فراخـور درک خـود های سجاوندینشانه

جمله و بـا شـکل شـبهانـد: عجـب را بهصورت دو جملۀ مستقل آوردهرا به هاهجملگونه این
انـد. حـال آنکـه بـا درنظـر گـرفتن صورت اخباری ذکر کردهنشانۀ تعجب و ادامۀ جمله را به

 آید.های دارای این واژه به حالت پرسشی درمی، خوانش بسیاری از جملهمعنی یادشده
 کـاربرداین اثر گولپینارلی، ادیب و شارح تُرک،  مثنویدر شرح ، مثنویهای از میان شرح

و محل  ظاهراب ازآنجاکه زبان مادری گولپینارلی ترکی بودهاست. هبازتاه یافت درستیبه عجب
ایـن کـاربرد را  اسـت، وی توانسـتهی صبیر )ترکیۀ کنونی( بـودهزندگی وی و مولوی در آسیا

ترجمه و شرح گولپینارلی بـه کوشـش توفیـ  سـبحانی بـه فارسـی درستی تشخیص دهد. به
 :ایمها را آوردهبیتاز این برخی شرح وی بر  در زیراست. ترجمه شده

 بــردآه کــاهی را بــه هــامون می
 

 بردکاه کوهی را عجب چون می 
گولپینـارلی ) توانـد کـوهی را ببـرد؟کـاهی می آیا، ر کاهی را به بیابان ببردتواند پَ ه میآـ  

 .(۲۲۲ص ، ۱ج ، ۱۳۳۱
 ست؟یقبض چ نیعجب ا دیگو یاو هم

 .(۴۲ ص، ۲ج همان، ) تنگی چیست؟این دل آیاـ  
گفتارهـایش در در یکـی از در نیز شنا  معاصر، عبدالکریم سروش، مولویهمچنین 

 است.اشاره کرده عجب ۀواژ کاربردبه این  ثنویمتفسیر 
 .استآمده« عجبا» acaba معادل آیاذیل ، (۱۳۸۵گلکاریان ) اختردر فرهنگ دوسویۀ 
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بـر داشـتن مفهـوم در ، بـدونواژهدر معنی پرسـشرا  عجباافزون بر این، نگارنده کاربرد 
ترکی دارنـد، در  زبانری بر که اشراه بیشت در کشور ترکیه، زبان خودشگفتی، با دوستان تُرک

 اند.میان گذاشته که همگی آن را تأیید کرده

 خاسیگاه این کانبردـ ۵
تبییر معنـایی  ۀرنادری مانند بیت زیر در دست است که ممکن است به همین دو هایشاهد
های دیگر این واژه )ماننـد و گونه عجبمربوط باشد، یعنی ممکن است ابتدا  عجب ۀدر واژ
کـار رفتـه باشـد و های پرسشی بـهدر جمله آیا( در معنی شگفتی همراه با عجب ایو  عجبا

واژه را هـم برعهـده گرفتـه و نقـش پرسـش عجبدر این نحو حذه شده و  آیامرور، بعد، به
 کم معنی پیشین خود را از دست داده باشد:کم

 گفت آیا ای عجـب بـا چشـم کـور
 

 بینی سطور؟خوانی همیچون همی 
 (.۱۸۵۸، بیت ۳، دفتر ۱۳۶۵)مولوی  

آیـد کـه ایـن کـاربرد از چـه ، این پرسش پیش میعجب ۀحال با توجه به عربی بودن واژ
است؟ با توجه به تأثیر عمی  مکتـب مولویـه بـر فرهنـگ و کار رفتهزمانی در آسیای صبیر به

ولـوی و زبان ترکی، این احتمال وجود دارد که ایـن کـاربرد در زبـان ترکـی امـروز از زبـان م
که این کاربرد در ترکی روا  داشته پیروان این مکتب گرفته شده باشد. این هم محتمل است 

و شاعران و نویسندگان یادشده آن را از زبان ترکان آسیای صبیر وارد شـعر و نثـر خـود کـرده 
 است.کم در آن منطقه تبییر کردهای دستهرحال، کاربرد این واژه از دورهباشند. به

 گیرییجهنیـ ۶
ای است برای بیان تعجـب و شـگفتی، از جملهشبه عجب ۀارسی واژفبا وجود آنکه در زبان 

آید کـه در آسیای صبیر چنین برمی فارسی قرن هفتم و هشتم در آثاربررسی کاربرد این واژه 
 .استکار رفتهبهواژه نقش پرسش دریا « آیا»معنای در در موارد بسیاری این واژه 

 منابع
، بـه کوشـش محمـدجواد اخبـار سـمجقۀ روم  مختصـر سـلجوقنامه(، ۱۳۵۱)بن محمد بی، یحییبیناب

 مشکور، تبریز، کتابفروشی تهران.
، تهـران، لدج ۲، به کوشش تحسین یازیجی، الاارفینمناقب(، ۱۳۶۲الدین احمد )افلاکی العارفی، شمس

 دنیای کتاه. 
 ن، سخن.، تهرافرهنگ بیرگ سخن (،۱۳۸۱انوری، حسن )
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 تهران، اقبال. 
 ، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، مو .ماارف(، ۱۳۶۳ولد )سلطان
، بـه کوشـش محمـد علـی موحـد، تهـران، مقالات شـمس تبریـیی(، ۱۳۶۹الدین محمد تبریزی )شمس
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